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- ماسکی که بر دهان دارم
لبخندم را محو کرده

- عزیزم این باده باز
در جام ما قهقهه خواهد زد

- ماسکی که بر دهان دارم
راه را بر بوسه‌هایم بسته‌ست

- عزیزم این بوستان باز
لب‌به‌لب غنچه خواهد شد

- ماسکی که بر دهان دارم
صدایم را خفه کرده‌ست

»لعنتی‌ها
من هنوز زنده‌ام«

- عزیزم ما هنوز
زنده‌ایم

ببین چگونه دو دوی چشم‌ها
با زبان هزاران هزار

همصدای مردمان منتظر شده‌ست. 
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دو شعر تازه
شهاب مقربین

روزی که روح رود
به آسمان پرواز کرد و زنده‌رود

دیگر نه زنده که زاینده بود
آن‌جا رفیق من که چهل سال پیش

جسمش به آب و روحش به خواب رفت
دیدم که از بستر خشکیده برخاست ایستاد

با چشم گشاده   با نگاه تیز
زل زد به ما
که در خاک

دست‌وپا می‌زدیم و غرق می‌شدیم. 
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 اولیــن داســتان چــاپ شــده مــن در ســال 1365 اتفــاق افتــاد. امــا تــا آن روزگار 
تعــدادی داســتان نیمــه کاره نوشــته بــودم کــه بعد‌هــا همــه را پــاره کــردم و 

دور انداختــم. خاطــره‌ای یــادم آمــد.
 شــاید حــدود ســیزده یــا چهــارده ســاله بــودم. روزی یکــی از خانم‌هــای اقــوام 
بــه خانــه مــا آمــد و بــرای مــادرم تعریــف کــرد کــه دو طفــل بیچــاره فلانــی کــه 
مادرشــان بــه رحمــت خــدا رفتــه زیــر دســت نامــادری روزگارشــان ســیاه اســت 
پســر پنــج ســاله و دختــر هفــت ســاله هــر روز کتــک می‌خورنــد و شــب گرســنه 

می‌خوابنــد. 
راوی چنــان دراماتیــک زندگــی ایــن دو کــودک معصــوم را بــه نمایــش گذاشــت 
ــه  ــم را گرفت ــض گلوی ــم بغ ــن ه ــرد و م ــه می‌ک ــاری گری ــر به ــل اب ــادرم مث ــه م ک
بــود. بلنــد شــدم و دفتــر و مــدادم را برداشــتم و بــه پشــت بــام رفتــم و زیــر 
آفتــاب کســل پاییــز اولیــن داســتانم را نوشــتم بــه نــام دو جوجــه کبوتــر. امــا 

آخــر داســتان را ندانســتم چــه کار کنــم. 
مــن اصــولًا دل کشــتن مورچــه ای را حتــی در داســتان‌هایم نــدارم. مانــده 
بــودم کــه نامــادری ســنگدل را چــه کار کنــم. خیلــی بی‌معرفــت بــود. ایــن بــود 
کــه اولیــن داســتان مــن بــی پایــان مانــد. بعد‌هــا تجربه‌هایــی از ایــن دســت 

داشــتم کــه همگــی بی‌فرجــام مانــده بودنــد. 

موسݠی بیدج | |

ادامه در صفحه 18
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یک. 
مادیانــی  شــبیه  دیربــاز   از  شــعر  ترجمــۀ 
اســت رام‌ناشــده؛ یعنــی مــا همیشــه بــا 
ــا شــعر  ایــن گــزاره مواجــه بوده‌ایــم کــه آی

کــرد؟  ترجمــه  می‌تــوان  را 
 ترجمــۀ شــعر، وضعیــت ادبیات فارســی در 
حــوزۀ ترجمــه، و ماهیــت تعامــل فرهنگــی 
ســه  ادبــی،  کتــاب  ترجمــه  از  حاصــل 
ــه‌ای اســت کــه  همــواره در موضــوع  مقول
بررســی   ترجمــه، محــل بحــث بــوده اســت. 
مــن در ایــن یادداشــت ســعی می‌کنــم بــا 
گریــزی بــه شــخصیت ادبــی موســی بیدج، 
بــه ایــن ســه محــور هرچنــد گــذرا بپــردازم. 
نظریــه پــردازان  در موضــوع ترجمــه اتفــاق 
نظــر دارنــد کــه ایــن کارِ دشــوار و خطرناکــی 
و  بالایــی دارد  مهــارت  بــه  نیــاز  و  اســت 
ــا یــک انتقــال  ــاً  مهــارت عقیــم ی آن را صرف
طریــق  از  مترجــم  نمی‌داننــد.  مکانیکــی 
کلمــات و عباراتــی کــه دنیایــی از اندیشــه، 
می‌کنــد،  متبلــور  را  هســتی  و  عواطــف 
خواننــده خــود را بــه کشــف دنیایی جدید 
ســوق می‌دهــد و راه او را بــرای ورود بــه 
فــرض  بنابرایــن،  می‌کنــد.  تســهیل  آن 
اینکــه  بــر  عــاوه  مترجــم  کــه  می‌کننــد 

حرکــت  و  کلمــه  ظرافت‌هــای  می‌توانــد 
فکــر  را درک کنــد، بایــد  توانایــی رســاندن 
باشــد.  داشــته  خواننــده  بــه  را   آن 
اســت  هنــر  یــک  ترجمــه  کــه  بــاور  ایــن 
بــدون شــک یک بــاور قدیمی و جــا افتاده 
کســب  بــرای  رومــی  ســخنوران  اســت، 
می‌کردنــد.  اســتفاده  ترجمــه  از  دانــش 
آن‌هــا ترجمــه متــون مقــدس را بــه ماننــد 
آثــار خــود  الهام‌بخــش می‌دانســتند. ایــن 
نــوع آزادی در ترجمــه خالــی از خلاقیــت و 

ــود.  ــر نب هن
ــر  و خواهــر  ــا هن ــرادف ب  آزادی در اینجــا مت
ــدات لازم.  ــام تأکی ــا تم ــت، ب ــت اس خلاقی
ترجمــه بــا ایــن اوصــاف در جایــگاه ابداع و 

خلاقیــت ادبــی قــرار می‌گیرد. 

دو. 
اثر‌هــای ادبــی کلاســیک فارســی کــه مــورد 
گرفتــه،  قــرار  عــرب  مترجم‌هــای  توجــه 
عطــار،  فریدالدیــن  اســت:  قــرار  بدیــن 
مولــوی،  الدیــن  جــال  شــیرازی،  حافــظ 

عمــر خیــام و ســعدی. 
از دیگر ســو در حوزۀ شــعر درخواســت‌های 
زیــادی بــرای شــعر فــروغ فرخزاد و ســهراب 

ترجمهݠ خواهر خلاقیت است
موسیݠ برادر متن

صادق رحمانی
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ســپهری وجــود دارد، چــرا کــه  ترجمه‌هــای  
متعــددی  از آثــار ایــن دو شــاعر از فارســی و 

از زبان واســطه  منتشــر شــده  اســت. 
متــن عربــی اگــر بتواند  به گونــه‌ای ترجمه 
شــود کــه بــرای خواننــدگان همــان حس و 
عاطفــه‌ای را کــه در خواننــدگان زبــان اول 
بر‌می‌انگیزنــد، ایجــاد کنــد، مترجــم دســت 

به کشــفی شــگفت زده اســت. 
بــه  ایرانی‌هــا  میــان  در  کــه  کتابــی 
از  نشــان  برســد  متعــدد  چاپ‌هــای 
ایــن  در  دارد.  آن  محبوبیــت  و  موفقیــت 
عاشــقانه‌های  و  بلقیــس  کتــاب  میــان 
دیگــر موســی بیــدج پــس از 13 چــاپ در 
نشــر ثالــث نشــان می‌دهــد کــه  هــم فــن 
در  نــوی  فزاینــدۀ  حرکــت  هــم  و  ترجمــه 
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــده اتف ــن  ترجمه‌ش مت
ایــن  محبوبیــت  از  بخشــی  اســت  ممکــن 
قبانــی،  نــزار  برجســتۀ  نقــش  بــه  کتــاب 
شــهرت او در جهــان عــرب و غیــر عــرب بــاز 
گــردد، امّــا نقش برجســته‌ای را که موســی 
اثــر  ایــن  انتقــال حــس و حــال  بیــدج در 
ــد  ــادگار گذاشــته، نبای ــه ی از  قلــم خــود ب

انگاشــت.  نادیــده 
چــه بســیار ترجمه‌هــا یــی از نــزار قبانــی کــه 

در ایــران چــاپ شــده اســت، امــا آن حــال 
و هــوای نســخۀ اصــل را بــه خواننــدگان 

فارســی‌زبان منتقــل نمی‌کنــد. 
بــه هــر روی مترجم در شــعرهای عاشــقانه 
نمی‌توانــد شــور درونــی و شــخصی خــود 
را کنــار بگــذارد، به‌ویــژه وقتــی ســخن از 
طبــع ســلیم و ذوق ادبــی انســان ایرانــی 

ــد.  ــان باش در می

سه. 
فرهنگ‌هــا  بیــن  پلــی  همیشــه  ترجمــه 
ارتباطــی  هیــچ  آن  بــدون  اســت،  بــوده 
وجــود  تفاهمــی  هیــچ  نــدارد،  وجــود 
نــدارد و بــدون آن تــا زمانــی کــه بــدون 
 دیگــری اســت، خــود را کشــف نمی‌کنــد. 
اســاس  بــر  ترجمــه  حــال،  ایــن  بــا    
ماهیتــش،  دارای درجــات قــوت و ضعــف 
و  دیگــر  ملــل  فرهنگ‌هــای  میــان  در 
در  زبــان  ایــن  اســت.  دیگــر  زبان‌هــای 
زبــان،  بــه واســطۀ وضعیــت  درجــه اول 
آن،  گســترش  حوزه‌هــای  قابلیت‌هــا، 
آرزوهایــش،  ماهیــت  ادبــی‌اش،  ســطح 
انســان  بــه  پرداختــن  در  توانایــی‌اش  و 
شــرایط  ســپس  و  می‌شــود  اداره  امــروز 
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ملتــی کــه بــه آن زبــان صحبــت می‌کنــد و 
تمــدن.  در  آن  مؤثــر  جایــگاه 

جملــه  از  شــعر    کــه   نیســت  شــکی 
همــۀ  حــاوی  کــه   اســت  متن‌هایــی 
و  تصویــری  متنــی،  دســت‌مایه‌های 
نشــانه‌ای اســت کــه متــن  را در بــر گرفتــه 
و بــرای هدایــت خواننــده و تعامــل  بــا 
آن ترکیــب می‌شــود. هنــر ترجمــه در ایــن 
اختیــار  را  کــه مترجــم چــه چیــزی  اســت 
ــان دوم از  ــدگان زب ــرای خوانن ــه ب ــد ک کن

اســت.  برخــوردار  اهمیــت  درجــۀ 
قاموســی  ترجمه‌هــای  بنابرایــن 
و  زبــان  بــم  و  زیــر  از  کــه  مترجم‌هایــی 
فرهنــگ  زبــان مبــدأ و مقصــد بی‌خبرنــد  
نگران‌کننــده  هســتند،  کم‌اطــاع  یــا 

 . ســت ا

دو  از  اندکــی  نویســندگان  و  شــاعران 
ســوی فرهنــگ و ادبیــات ایــران و عــرب 
از جریان‌هــای شــعر  و ادبیــات یکدیگــر 
باخبــر هســتند. برخــی از آثاری کــه امروزه 
از نــام‌آوران شــعر عــرب  بــه زبــان فارســی 
ســوم؛  زبــان  از  اســت  شــده  ترجمــه 
یعنــی انگلیســی و  فرانســه ترجمــه شــده 

اســت. 
پیــش‌از  کــه همیــن چنــد ســال  کتابــی 
شــاعر جهــان عــرب؛ یعنــی آدونیــس بــا 
ترجمــۀ فــواد روســتایی منتشــر شــد، از 

بــوده اســت.  زبــان فرانســه 

ــدج توانایــی انتقــال  حــس را از جــادۀ  بی
دوطرفــه زبــان دارد و مســافران خیــال 
دیگــر   ســوی  بــه  ســویی  از  را   کلمــه  و 
می‌رســاند. او هــم از زبــان فارســی  بــه 
بــه  عربــی  زبــان  از  هــم  و  عربــی  زبــان 
را  امتیــاز  ایــن  می‌کنــد.  ترجمــه  فارســی 
در کمتــر مترجمــی ســراغ داریــم. مهــارت 

دوزبانگــی موســی بیــدج بــا دانش عمیق 
او از  مفاهیــم دو  فرهنــگ، و ارجاعــات 
ترجمــه‌ای  بــا  را   مخاطــب  بینامتنــی 
ســلیس، روان و بــا حــس و حــال روبــه 

می‌ســازد.  رو 
میــان  در  فــرخ‌زاد  فــروغ  از  او  ترجمــه   
همــان  از  عــرب   جهــان  خواننــدگان 
شــهرتی برخــوردار اســت کــه بلقیــس و 

ایــران.  در  دیگــر  عاشــقانه‌های 
و  بلقیــس  کتــاب  از  ســخن  کــه  حــالا 
عاشــقانه‌های دیگــر پیش‌آمــد بــه یــاد 
شــعر‌ی از خــودم افتــادم کــه در همیــن 
ســطرها بــه او تقدیــم می‌کنــم بــا ایــن 
نکتــه کــه عنــوان کتــاب در وزن رباعــی 
اســت و خواننــده بــه دلیــل لطافــت ایــن 
وزن آن را حــس نمی‌کنــد و امــا  شــعر: 

»از بیروت
از دمشق
از آوازِ نَزار

از قاهره
از ترانه‌های دیگر

این‌جا همه‌ی معجزه‌ها بی‌اثرند
موسی موسی

برایم از عشق بگو
از    بلقیس

وَ عاشقانه‌های دیگر« 	

چهار. 
از آن کــه در دهــۀ  بیــدج قبــل  موســی 
بــه  اطلاعــات  روزنامــۀ  در  و  شــصت 
ترجمــه  در  انــدوزی  مهــارت  و  تجربــه 
بــوده  قصه‌نویــس  و  شــاعر  بپــردازد، 
اســت. همیــن موضــوع  نقــش خــاص 
ایــن مترجــم  را  در میــان مترجمــان  عربــی 
بــه فارســی متمایــز  و ممتــاز  می‌کنــد. 

او  بــه زبــان عربــی نیــز شــعر می‌گویــد. 
از او بارهــا شــنیده‌ام کــه گفتــه اســت: 



شمارۀ   
بیست و هشتم  
اسفند 1401- فروردین 1402

17

عربــی‌ام  شــعرهای  کــه  هنگامــی  »بــه 
خوانــده‌ام  عــرب  شــاعران  بــرای  را 
بالاتفــاق گفته‌انــد کــه شــعرها مســلماً 
بــه  کــه  هالــه‌ای  امّــا   اســت،  عربــی 
شــعر  فضــای  بــا  شعرهاســت  گــرد 
بــوی  و  رنــگ  و   متفــاوت اســت   عــرب 
را  باران‌بانــو  کتــاب  دارد.«   دیگــری 
مــن از شــعرهای عربــی‌اش بــه فارســی 

برگردانــده‌ام.
و  خواننــدگان  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
دو  بــه  او  از  شــعرهایی  علاقه‌منــدان 
ایــن شــماره  در  عربــی  و  فارســی  زبــان 

اســت.  آمــده 

بیــدج حداقــل 200 شــاعر  معاصــر ایرانــی 
آن  چــاپ  و  شــعرها  ترجمــۀ  طریــق  از  را 
مجلــۀ  و  شــعر  برگزیــدۀ  کتاب‌هــای  در 
عرب‌زبــان  علاقه‌منــدان  بــه  »شــیراز« 

معرفــی کــرده اســت. 
ایــن  ســوی  دو  بــر  می‌خواســت  او 
ادبیــات  و  خــروش شــعر   پــر  رودخانــۀ 
مجلــۀ  راه‌انــدازی  بــا  عــرب  و  ایــران 
»شــیراز« پلــی باشــد، بــه ماننــد حلقــۀ 
وصلــی  کــه  زنجیره‌هــای مختلــف را بــه 

کنــد.  متصــل  هــم 
انتقــال  ترجمــه  صــورت  ایــن  در 
بــه  کــه  نیســت  کلمــات  از  مجموعــه‌ای 
می‌شــود،  برگردانــده  دیگــری  زبــان 
بلکه ترجمه شــکلی متمدنانــه از ادبیات 
و فرهنــگ اســت، فراتــر از شــکل ظاهــری 
آن. بنابرایــن ترجمــۀ ادبــی گفت‌و‌گــو بــا 

اســت.  دیگــران  و  خــود 
بــا ایــن تعریف، ایده‌ای که موســی بیدج 
در تأســیس ایــن پــل بــر دو کرانــۀ ادبــی 
محمد‌الامیــن  قــول  بــه  اســت  داشــته 
نرســیده  کامــل  کامیابــی  بــه  الکرخــی 
را نبایــد در  ایــن ناکامــی  اســت. دلیــل 
ترجمــه و یــا در مترجــم  جســت‌و‌جو کــرد. 

دلیــل اصلــی ناکامــی ایــن ایــده، عــدم 
آگاهــی  از هــدف اصلــی ترجمــه اســت که 
باعــث شــده سیاســت‌گزاران فرهنگــی از 
آن هــدف  غفلــت کننــد. و هــدف همانــا 
بیناادبــی  و  بینافرهنگــی  گفت‌و‌گــوی 

اســت. 
کنیــم،  نــگاه  چشــم‌انداز  ایــن  بــا  اگــر 
ترجمــه  را می‌تــوان بــه نوعــی مهاجــرت 
ــه هــر  ــی را ب ــار ادب ادبــی دانســت کــه آث
بــه آن ســوی مرزهــا می‌برنــد.  طریقــی 
می‌تــوان ادعــا کــرد کــه حضــور یــک اثــر
کتاب‌خانه‌هــای  قفســۀ  در  ادبــی   
کار  از  فراتــر  تأثیــری  دیگــر   کشــوری 
ســفارتخانه‌ها و وابســته‌های فرهنگــی 

دارد. 

پنج. 
اگــر بتــوان آن چــه در طــول ایــن چهــل 
ســال تــاش موســی بیــدج  را در چنــد 
خــط خلاصــه کــرد، ایــن اســت کــه او یــک 
ــه  ــاز ب ــال کــرد کــه نی ــه  ایــده‌ای را دنب تن
تشــکیلات فرهنگــی منســجمی داشــت تــا 
بتــوان فرهنــگ و ادبیــات  فارســی را بــه 

ــاند.  ــرب شناس ــان ع جه
ســال گذشــته بــه موســی دو پیشــنهاد 
تعطیلــی  از  پــس  کــه  ایــن  یکــی  دادم؛ 
مجلــۀ شــیراز کــه  حــوزۀ هنــری ســال‌ها 
آســتین  خــود  می‌کــرد،  حمایــت  آن  از 
همــت بــالا بزنــد و در گروهــی خودبنیــاد 
و خصوصــی  انتشــار آن را ادامــه دهــد. 
ترجمــۀ  بهتریــن  جایــزۀ  کــه  ایــن  دیگــر 
ســال را تحــت عنــوان جایــزۀ چامــه بــرای 
زبــان  دو  از  شــعر  ترجمــۀ  کتاب‌هــای 

ببینیــم.  تــدارک  انگلیســی  و  عربــی 
 آیــا موســی بیــدج دســت کــم یکــی از ایــن 

دو پیشــنهاد را خواهــد پذیرفت؟
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ادای احترام به موسی بیدجادای احترام به موسی بیدج

غلامرضــا امامــی| محمدعلی‌شــمس‌الدین| صــادق دارابــی| احــام 

غانــم |ایمــان طرفــه| حســن الوزانــی |مــژده پاک‌سرشــت| علــوان 

ســلمان|  حســن صــراف| ایــرج ضیایــی| عبدالحمیــد ضیایــی| فــرزدق 

الکرخــی  محمدالامیــن  صمــدی|  شــکوفه  رحمانــی|  اســدی|صادق 

|بهــادر باقــری |رحمــت حقی‌پــور| اســکندر صالحــی

c h a m e h
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و  »نیچــه  کتــاب   از  داســتان   چهــار  و  بیســت 
مــن،  قصه‌هــای  آخریــن  مــا«  محــل  ســوپری 
بــدون بــرو برگــرد هــر صبــح کــه بیــدار می‌شــدم 
می‌نوشــتم.  و  می‌آمــد  ذهنــم  بــه  ســوژه  یــک 
یعنــی ایــن کتــاب در بیســت و چهــار روز نوشــته 
داســتان‌ها  از  کــدام  هیــچ  و  اســت  شــده 

ندارنــد.  هــم  بــه  شــبیه  ســوژه‌ای 

موسی بیدج
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شــاید کــه ترجمــه پلــی باشــد بــرای پیوســتن از زبانــی، زمانــی و مکانــی؛ 
بــه زبانــی و زمانــی و مکانــی دیگــر و مترجمــان بنّایــان و ســازندگانی باشــند 
ــور و شــور و شــعور ایــن پــل را مــی آفریننــد و  ــا خشــت واژه‌هایــی از ن کــه ب

رویــاروی دل هــا و دیــده هــا جــا مــی دهنــد.
در  صیــادان  چونــان  مترجمــان  کــه  باشــد  دریایــی  ترجمــه  کــه  شــاید 
ــد و صــدف هــا را  ــه ژرفــای دریاهــا ســفر می‌کنن جســت‌و‌جوی صــدف هــا ب
صیــد مــی کننــد، صیــادان واژه‌هــا مرواریدهــا بــه ســاحل حیــات می‌آورنــد و 

ــد. ــی افزاین ــی م ــخ آدم ــه تاری ــر گنجین ب
شــاید کــه ترجمــه، پنهــان در لابــه لای کوه‌هــا و کان هــا باشــد و مترجمــان 
ــه دســت، معــادن جــان  ــزان روح، چکشــی ب ــا عــرق ری ــر« ب ــه قــول »فاکن ب
آدمــی را مــی کاونــد، بــه عمــق ســیاه چــال هــای زمیــن فــرو می‌رونــد تــا 

جواهــری بیابنــد کــه جــان را جــا دهــد.
شاید که ترجمه رنگین کمانی است برای پیوند آسمان و زمین.

شــاید کــه ترجمــه راهــی اســت صعــب و ســخت از »بــودن« تــا »شــدن« . و 
شــاید و شــاید …

و اســتاد »موســی بیــدج« بی‌شــک مترجــم اســت؛ مترجمــی شــهره، دانــا و 
توانــا بــا بیــش از پنجــاه کتــاب کــه حاصــل عمــر اوســت.

اگــر روزی روزگاری ســازندگان ادب معاصــر را بررســی کننــد، نــام وی بــر 
جــای بلنــدی جــای دارد نــه تنهــا در کارهایــی کــه کــرده و راه‌هایــی کــه 
پیمــوده، بلکــه در اندیشــه‌هایی اســت کــه ســاخته و طــرح هایــی اســت 
کــه افکنــده و نمونــه‌اش مجلــه خواندنــی و ماندنــی »شــیراز« کــه ادب 

رنگین کمان واژه‌ها
  غلامرضا امامی؛ نویسنده و مترجم

ت
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معاصــر مــا را بــه جهــان عــرب شناســانده و مــن نمی‌دانــم از چــه رو ایــن 
کار ســترگ، همچــون بســیار کارهــای بلنــد و بــزرگ دیگــر بــه محــاق رفتــه ...

»موســی بیــدج« نــه تنهــا در ترجمــه متــن،  کســوت اســتادی بــه وی برازنــده 
اســت، بلکــه دیــده‌ام کــه در گفتگــو بــه عربــی ممتــاز اســت و مســلط. بســیار 
مترجمــان دیــده‌ام کــه کبــاده ترجمــه بــه دوش می‌کشــند، گاه قواعــد 
عربــی را ســال هــا خوانده‌انــد، امــا نمی‌تواننــد ســخنی بــه عربــی گوینــد و 
گاه آن چنــان در متــون عتیــق غوطــه ورنــد کــه از ادب معاصــر عــرب بــی خبــر.

کمتــر کســی می‌دانــد کــه او خــود شــاعری اســت بــا شــعرهای ناب، ســراینده 
حــال و هــوای روزگار خویــش. قصــه هــم نوشــته اســت. در طنــز هــم دســتی 
دارد، امــا در آســمان حیــات او مــاهِ ترجمــه پرتــو افکنــده اســت و ســتارگان 

فــروزان دیگــر کمتــر بــه چشــم آمــده.
ایــن مــرد پــاک نهــاد، دل بــه ایــران داشــته و دارد، ابرهــا وی را از درخشــش 
و توفان‌هــا همیشــه عزمــش را جــزم کــرده و در ســفر زندگــی، »شــب تاریــک 

و بیــم مــوج و گردابــی چنــان هایــل« وی را از رفتــن و یافتــن بــاز نداشــته.
در ایــن غربــت غریــب غــرب، یــاد بعضــی نفــرات، روشــنم مــی دارد، قوتــم 
صــدر  در  بیــدج  موســی  اســتاد  صــادق  صدیــق  ســیمای  و  می‌بخشــید 

یادهاســت.
ســال‌ها بمانــد و بیایــد او کــه حرمــت کلام را پــاس داشــته و در گســترش 

آگاهــی و دانایــی بــه جــد و بــه جــان کوشــیده... چنیــن بــاد.

رم. اسفند 1401
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c h a m e h

روزهـای نیـامـده

فـروردین 
از آخـرین آدمـک بݠݠݠݠرفی آغاز می‌شݠـود

و چـکهݠݠݠ‌چـکه از بهـار مـی‌گـذرد

به روزهای نیامـده 
بیهـوده دل خوش مـکن نسݠیما

سݠالیـانی‌ست 
که سݠال همـان سݠال است

فصـل‌ها 
فقط نـام عوض می‌کنند

صادق رحمانی



ویژه‌نامــه‌ای   )  1402 خــرداد  و  )اردیبهشــت  چامــه  ادبــی  مجلــه‌ی   نهــم  و  بیســت  شــماره‌ی 
بــا  ویژه‌نامــه  ایــن  بــود.  خواهــد  دســتغیب  عبدالعلــی  گرامــی  منتقــد  و  نویســنده  بــرای 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  علاقه‌منــدان  اختیــار  در  مــا  همــروزگار  نویســندگان  و  اســتادان  همــکاری 
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